1ـ آيين ها و رسم هاي ديني

آيين سدره پوشي

برابر با يك روش كهن و پذيرفته شده باستاني، همه جوانان دختر و پسر بايد آيين سدره پوشي را انجام دهند تا زرتشتي شناخته شوند. درباره سني كه آيين بايد انجام شود، ديدگاه هاي چندي وجود دارد. برخي انجام آن را هنگامي كه جوان به سن بلوغ رسيده و توانايي شناخت خوب از بد را دارد، سفارش مي كنند و برخي ديگر انجام آن را پيش از رسيدن به سن بلوغ لازم مي دانند. امروز در ايران كودكان را بين سنيني هفت و يازده سدره پوش مي كنند.

سدره پوشي به منزله زايش نوين است در دين. اين آيين را «نوزاد» و «نوزات» هم مي خوانند. نوزاد يعني دوباره متولد شدن و نوزات يعني افزوده شدن يك پرستنده دين، «زات» از يسن به چم پرستش است.

اهميت سدره پوشي از پيوكاني (ازدواج) كمتر نيست. آيين ديني بايد در بامداد انجام شود ولي امروز در ايران، به دلايل عملي، پس از نيمروز برگزار مي شود.

سدره و كشتي بايد به رنگ سفيد باشد، و دگمه و فلز در آن كار نرود. سدره از پارچه نخي نازك فراهم شده و نخستين جامه اي است كه بدن را مي پوشاند.

سدره پيراهني است گشاد و بي يقه و با آستين هاي كوتاه و داراي دو كيسه بسيار كوچك است يكي در جلو سينه و نزديك قلب است كه «گريبان» خوانده مي شود و ديگري در پشت كه «گُرده» ناميده مي شود. اين ها نمادي «سمبليك» هستند.

«گُرده» نشانه مسئوليت ها و وظيفه هايي است كه هر كس به عهده دارد و بايد به درستي انجام دهد، و «گريبان» كه «كنسه كرفه» يا كيسه «كارنيك» هم خوانده مي شود. يادآور است كه همه كردارهاي خوب رويهم انباشته شده و آدمي را به خوشبختي مي رساند. نزديك به قلب بودن آن، نشانه ايست كه كارهاي نيك بايد از روي بارو، و با صفا انجام شود. سفيدي و نبودن هيچ چيز خارجي در آن، نشانه پاكي و سادگي اخلاق است. سدره نُه دَرز دارد. دو درز دو طرف كه جاي دوخت دو بخش جامه (بخش سينه و بخش پشت) به هم است، نشانه يگانگي ميان پدر و مادر.‌نياكان (پشت آدمي) و فرزندان با يگانگي ميان پيران و جوانان است. دو درزي كه آستين ها را به پيراهن مي دوزد، يادآور كار و كوششي است كه بايد با هر دو دست و با همه نيرو انجام گيرد. دو درزي كه گريبان و گرده را به سدره مي چسباند نشانه وظايف و اعمال انسان است. دو درز كوچك در پايين و در كنار دو درزي كه پشت و سينه را با هم يكي مي كند نشانه همبستگي برتران و كهتران، و چيزداران و بي چيزان است و يادآور آن است كه هر كس بايد هميشه به ياد كهتران و ضعيفان باشد. سرانجام درزي كه در پايين سدره به شكل دايره گرداگر جامه هست، نشانه آن است كه ما از سوي اهورامزدا به اين جهان آمده ايم و سرانجام به او برمي گرديم. هستي يك مدار بسته و فراگير است.

كُشتي از پشم بره سفيد فراهم آمده و اشاره به آن است كه آدمي بايد چون بره سودمند، بي گناه و بي آزار باشد. كشتي از هفتاد و دو نخ بافته شده كه نماينده 72 بخش گات هاست. هر دوازده نخ به هم بافته شده كه نماينده دوازده ماه سال است و شش دسته حاصل از آن، نمادي است از شش امشاسپندان كه بايد الگوي رفتاري ما باشند. هر دو دسته دوازده نخ در انتهاي كشتي با هم جمع شده و در هر انتها، سه منگوله درست مي شود كه نماينده انديشه و گفتار و كردار نيك است. بستن كشتي به كمر يادآور اينست كه زرتشتي بايد هميشه آماده خدمت به مردمان و آفرينش باشد كه همان خدمت به خداست. در هنگام بستن كشتي به كمر نماز «يَتااَهو» (گره زدن در هنگام زمزمه جمله دوم نماز «يَتااَهو» انجام مي شود) و «اَشِم وُهو» (گره زدن در هنگام زمزمه جمله دوم صورت مي گيرد) زمزمه مي شود. كشتي سه بار به نشانه انديشه و گفتار و كردار نيك دور كمر مي گردد. در دور دوم، دو گره در جلو ضمن خواندن «يَتااَهو» و در دوره سوم، دو گره در پشت در ضمن خواندن «اَشِم وُهو» بسته مي شود. گره ها نشان استواري در پيمان دين است. هر زرتشتي در هنگام بستن كشتي، پيمان خود را با اهورامزدا به ياد آورده و آن را تجديد مي كند.

كودكي كه مي خواهد سدره پوش شود، بايد به موبد نشان دهد كه نمازهاي «سروش باج»، «كشتي»، گواهي پذيرش دين «تندرستي»، «برساد» و به ويژه بخش هاي «اشم وهو»، «يتااهووئريو»، «كيم نامزدا»، و … را مي تواند از حفظ بخواند. 

آيين سدره پوشي وسيله موبدان انجام مي گيرد. پيش از آغاز آيين، داوطلب بايد همه بدن خود را به خوبي شستشو داده و در آغاز آيين با خواندن نماز كوتاه «پذيرش دين» آمادگي خود را براي پذيرش مسئوليت هاي ديني به آگاهي حاضرين برساند. پس از آن موبد در حالي كه نماز اَهونَوَد (يتااهو ويريو) را مي خواند، سدره را به داوطلب مي پوشاند. در اين مراسم داوطلب و پدر و مادر او و همه كساني كه در آيين حضور دارند نماز يتااهو را با موبد مي خوانند. پس از آن داوطلب همراه با موبد نماز «نيرنگ كشتي» را خوانده و موبد كشتي را به كمر داوطلب مي بندد. پس از پايان مراسم داوطلب نماز كوتاه «جَسه مي اَوَنگَهِه مَزدا» را مي خواند، معني آن اين است: «اي اهورامزدا به ياري من آ. من پرستنده يك خدا، اهورامزدا، هستم. من زرتشتي ام و با باور كامل آن دين را مي پذيرم. من انديشه و گفتار و كردار نيك را مي ستايم. من دين زرتشتي را كه استواركننده هم آهنگي و آشتي و دوركننده ناهم آهنگي و دشمني است مي پذيرم. ديني كه از همه اديان و روش هاي زندگي چه آنان كه در گذشته بوده و چه آن ها، كه در آينده آيد بهتر و والاتر است. ديني كه زرتشت آورنده آن است.» و خواندن اين نماز نشانه آن است كه داوطلب رسماً زرتشتي شده و پذيرش مسئوليت كرده است. او پيمان مي گذارد كه هيچ گاه از «اشا» سر باز نزند، و انديشه، گفتار و كردار نيك را الگوي رفتاري خود كند. پس از آن موبد نماز تندرستي را براي داوطلب خوانده و دانه هاي برنج و انار و كشمش و بادام و شيريني، كه همه نمادي از فراواني، دست فراخي و خوشبختي است روي سر جوان تازه زرتشتي شده مي ريزد و خويشاوندان و دوستان او، هدايائي به او مي دهند. 

بدون دودلي بايد گفت و پذيرفت كه آيين سدره پوشي، تجسمي از بنيادهاي انديشه اي دين، و پيماني است كه جوان مي بندد كه نسبت به بنيادها و ارزش هاي اخلاقي دين پا بر جا و وفادار بماند. آيين سدره پوشي زيباست و به جوان زرتشتي نشان مي دهد كه در پيمودن راه راستي تنها نيست و ديگر زرتشتيان و اشوان هم، همسفر او هستند.

آيا پوشيدن سدره و كشتي بايد اجباري باشد؟

در دين زرتشتي هيچ چيز اجباري نيست. در همه كارها بايد با خرد و وجدان رايزني كرد. باور دارم كه هر زرتشتي كه در اين باره با خرد و وجدان خود مشورت كند، كوشش خواهد كرد تا آن جا كه شدني است سدره و كشتي با خود داشته باشد. «سدره و كشتي» سند ظاهر زرتشتي بودن است، شناسنامه ديني است. همان گونه كه «گذرنامه» سند ظاهري وابستگي سياسي به يك ملت و يا «كارت اقامت» سند ظاهري زيستن در كشور معين است، همان گونه هم «سدره و كشتي» سند ظاهري وابستگي ديني شخص به گروه زرتشتيان است. «سدره و كشتي» نماد استواري در دين است. زرتشتيان، در كشورهاي مختلف در همه دنيا اقامت دارند. «گذرنامه» و «كارت اقامت» آن ها با هم تفاوت دارد. بگذاريد اين «شناسنامه ديني» را حفظ كنيم و يكديگر را بشناسيم.

آيين پيوكاني

پيوكاني، كاري نيك است. بنيادي است كه يك زن و يك مرد با به نام «همسر» به هم وابسته مي كند تا توانايي شان در سازندگي و پيشرفت آفرينش رسايي يافته، شادي شان افزوده شود، و خوشبختي شان بيشتر گردد. بنياد پيوكاني «زناشويي» بايد بر پايه هاي خرد، دوست داشتن، همكاري.‌و دلبستگي به سازندگي استوار باشد و از ناداني، هوس خودخواهي، و ويرانگري به دور باشد.

در اين كه در سنت زرتشتي، پيوكاني، نيكو و ستوده است، گفت و گويي نيست. در كتاب ادبيات مذهبي ونديداد آمده است كه زرتشت از اهورامزدا پرسيد: «اي خداوند، چه جايي در اين جهان بهترين است؟» و اهورامزدا پاسخ داد: «آن جا كه مرد ديندار خانه و كانوني مي سازد كه در آن آتش، گله، زن، فرزندان، و پيروان و ياران خوب گرد آيند.» پيوكاني تا آن جا پسنديده است كه به زرتشتيان سفارش شده، به همدينان خود ياري كنند تا بتوانند همسري را كه مي خواهند برگزينند و پيوند همبستگي بندند، باز در «ونديداد» آمده است كه «اگر همديني، برادري يا دوست، به شما روي آورد كه او را در كار برگزاري پيوند همسري ياري كنيد، همراهي خود را دريغ مورزيد تا با همسري كه با خود برگزيده آئين پيوكاني انجام دهد.» بنا به گفته هرودوت، در زمان هخامنشيان، دولت به مردم كمك مالي مي داد تا بتوانند همسر برگزينند و پيوند كنند، داشتن فرزند هم در زمان هخامنشي اهميت فراوان داشت. داريوش براي كساني كه كتيبه هاي او را محافظت كنند، از اهورامزدا بركت فرزند خواستار است. پادشاهان هخامنشي به خانواده هايي كه فرزند بسياري داشتند جايزه مي دادند.

درباره چگونگي گرفتن همسر، باز ترديدي نيست كه پايه آن بر آزادي گزينش است و در همه جا سفارش شده است كه دختر و پسر با رايزني با خرد (وهومن) و اشا (راستي و پاكي) همسر خود را انتخاب كنند. هنگامي كه پوروچيست، دختر زرتشت، مي خواهد همسري برگزيند، پدرش به او چنين مي گويد:

«آن كسي را به همسري برگزين كه خرد تو، به آن فرمان دهد.» و در جاي ديگر اشو زرتشت به دختران و پسران تازه عروس و تازه داماد چنين اندرز مي دهد:

«اي تازه عروسان و اي تازه دامادان دين را درست دريافته، راه زندگي را با منش نيك بپيماييد، بكوشيد در راستي و درستي از همسر خود پيش گيريد، تنها در چنين حالتي است كه زندگاني پديد آمده از پيوند همسري بر هر دوي شما شادي بخش بوده و با كاميابي دمساز خواهد بود.»

شواهد بسياري هست كه تساوي زن و مرد را در پيوند همسري نشان مي دهد. خود واژه پيوكاني، پيوند همسري، نشانه اين برابري است. گذشته از اين كه اشو زرتشت در گات ها به دختران و پسران در يك سطح سخن مي گويد، سن همسري براي دختر و پسر مساوي و پانزده سال بوده است.

آن گونه كه از دادستان دينيك بر مي آيد، در ايران باستان پنج گونه پيوكاني بوده است كه بر دو پايه ي استوار، همبستگي خانوادگي و ديگري پايداري نام خانواده بوده است.

همبستگي

در دين زرتشت آزادي در گزينش همسر بوده است. اين امر از سخنان اشو زرتشت در گات ها كاملاً روشن است. از سوي ديگر، دانشمندان و جامعه شناسان زمان ساسانيان انديشيده اند كه در عين حفظ آزادي گزينش، بايد جوانان را متوجه كرد كه پيوند همسري بين يك دختر و پسر، پيوند نزديكي بيشتر بين خانواده هاي عروس و داماد هم هست، بنابراين براي بقاي خانواده و براي اين كه همسري بين دختر و پسر از دو خانواده مختلف، شكافي در رابطه جوانان و پدران و مادرانشان ايجاد نكند، در پيوكاني هايي كه با اجازه پدر و مادر انجام مي شده است، امتياز بيشتري به فرزندان مي دادند. بدون اين كه در ازدواجي كه بدون دريافت موافقت پدر و مادر صورت گرفته باشد، خللي ايجاد كند.

نام و بقاي خانواده

طبق سنت جوامع قديم كه امروز هم تا اندازه زيادي معمول است، پس از پيوكاني، دختران نام خانواده پسران را مي پذيرند. براي اين كه نام و بقاي خانواده از ميان نرود، گاهي پدر بدون پسري، با دختر و دامادش قرار مي گذاشت كه اگر فرزند پسري پيدا كنند، نخستين فرزند پسر را به فرزند خواندگي به پدر دختر بدهند. در اين صورت اين پسر نام خانواده پدربزرگ (يا مادرش) را مي گرفت و از پدربزرگ هم ارث مي برد. خارجيان، به ويژه يونانيان كه با اين سنت ايرانيان آشنايي نداشتند، تصور مي كردند كه اين فرزند نتيجه همخوابگي پدر با دخترش بوده است! در حالي كه اين فرزند، فرزند مرد ديگري بوده است، منتهي براي حفظ نام پدر دختر، به فرزند خواندگي به او واگذار شده است. اين پنج نوع پيوند همسري (كه امروز ديگر مرسوم نيست) عبارت بود از:

1ـ پادشاه زني و آن هنگامي بود كه دختر باكره اي (ازدواج نكرده) با اجازه پدر و مادر با شخص دلخواهش پيوند همسري مي بست. اين عالي ترين شكل ازدواج بود و دختر و پسر از همه مزايا برخوردار بودند.

2ـ ايوك زني و آن هنگامي بود كه پدر و مادري با دختر و همسر آينده اش توافق مي كردند كه نخستين فرزند پسرشان را به فرزندخواندگي به آن ها بدهند. چنين فرزندي از پدربزرگ و مادربزرگ مادري، ارث مي برد (و از اين رو كساني كه وارد به چگونگي اين نامگذاري نبودند، گمان مي كردند كه اين فرزند برادر مادرش هم هست در حالي كه چنين نبود) و البته چنين ازدواجي چون با رضايت پدر و مادر و با موافقت و دلخواه خود دختر انجام شده بود از جهت اجتماعي. اعتبار پادشاه زني را داشت.

3ـ خودسرزني و آن هنگامي بود كه دختر بدون رضايت پدر و مادرش با شخص دلخواهش ازدواج مي كرد. در اين صورت ازدواج صحيح و قانوني بود ولي دختر حق ارث بردن نداشت (مگر آن كه پدر و مادر به دلخواه خودشان يا از راه وصيت، سهمي به او مي دادند.)

4ـ سترزني و آن هنگامي است كه زن و مردي نمي توانند صاحب فرزند شوند و حاضر مي شوند هزينه زناشويي دختري را كه آماده ازدواج است و در برابر عروس و داماد تعهد مي كنند كه يك يا چند فرزندشان را به فرزند خواندگي به زن و شوهري كه هزينه عروسي را داده اند بدهند.

5ـ چاكرزني به ازدواجي گفته مي شود كه در آن دختر باكره نباشد مثلاً قبلاً شوهر داشته و شوره اولش درگذشته باشد، و دوباره شوهر كند. همان گونه كه گفته شد، در اين پنج گونه پيمان، ازدواج موقتي (كوتاه مدت) جايي ندارد.

هرودوت مي گويد كه تربيت و حضانت فرزندان در پنج سال اول مؤكداً به عهده مادر بود والا آن ها شايستگي ورود به آموزشگاه هاي رسمي را پيدا نمي كردند. ميان آيين پيوكاني زرتشتيان ايران و پارسيان هندوستان تفاوت هايي هست كه ناشي از تفاوت هاي رسم هندوان است. براي نمونه در ايران آيين پيوند همسري هميشه پيش از فرورفتن (غروب) آفتاب انجام مي شود و در هندوستان پس از غروب آفتاب، علت اين است كه هندوان آيين پيوكانيرا پس از غروب آفتاب انجام مي دهند و پارسيان مهاجر پيمان گذاشته بودند كه اين سنت را رعايت كنند، آن چه بين پارسيان و ايرانيان زرتشتي مشترك است، اين است كه حاضرين مطمئن شوند كه دختر و پسر در كمال آزادي خواسته اند پيوند همسري بندند. ديگر آن كه با انجام مراسم ديني، بركت مينوي را براي دختر و پسر خواستار شوند.

در نمونه قباله زناشويي در زبان پهلوي كه مربوط به سده سيزدهم ميلادي است و توسط دانشمند ارمني بانو آناهيت بريخانيان در شماره پنجم سال 1960 مجله مردم شناسي اتحاد شوروي (صفحات 67 تا 75) چاپ شده است و بوسيله دانشمند ايراني دكتر شاپور شهبازي با تصحيحاتي در مجله آينده 1366 و نامواره دكتر محمد افشار جلد پنجم آمده است، و نمايانگر مراسم ايران پيش از اسلام است. اين نكته ها به چشم مي خورد:

1ـ رضايت عروس و داماد به ازدواج

2ـ رضايت پدر و مادر عروس

3ـ اعلام مشاركت دادن عروس به اداره قسمتي از امور مالي خانوادگي توسط داماد

4ـ تعهد عروس به «كدبانويي، فروتني، فرمانبرداري و احترام به همسر و پيروي از دين بهي» و تعهد داماد به «گرامي داشتن همسر، نگاهداري و پشتيباني و ارج گذاشتن به او، و شناختن فرزندان به عنوان فرزندان قانوني خود.»

5ـ سفارش موبد برگزاركننده آيين به اين كه «عروس و داماد» هميشه راه خدا و پيامبر (راه اشا) را پيمايند، احترام پدر و مادر دو طرف و حق استادان را محفوظ دارند، به درويشان و ناتوانان، و خويشاوندان نادار، كمك كنند و از خويشاونداني با آنان شرم نكنند.

6ـ سفارش موبد به «داماد و عروس» به اين كه در اين جهان و در جهان ديگر، همسر و نيز خانواده (پدر و مادر و خواهر و برادر) همسر را در خانه با جان و عشق و پيمان خود بپذيرند. 

7ـ سفارش موبد به داماد كه پيمان گذارد كه همسر خود را، مالك تن و جان و مال و خان خود كند، به او رشك نبرد، او را از گرسنگي و تشنگي و سرما و گرما دور نگاهدارد، او را مجبور به تنهايي و مردم گريزي نكند.

در آيين زناشويي در ايران، داماد لورك و شيريني و عروس انار شيرين و پارچه سبز و تخم مرغ و قيچي مي آورند. در پايان مراسم، تخم مرغ را از بالاي خان بيرون اندازند (معني آن اين است كه پدر عروس همه حقوق و اختيار خويش را با يك تخم مرغ به داماد صلح مي كند. قيچي، علامت گشايش كار است و پارچه سبز نشان سرسبزي و شادماني.)

لورك علامت فراواني و فراخ روزي، انار شيرين نشانه آرزوي فرزندان بسيار، و شيريني براي شيرين كامي و لذت و خوشي است.

در آيين زناشويي موبد چند بار مي گويد كه «دختر و پسر، به هم تني و هم رواني به يكديگر داده شده اند» كه «هم در زندگاني در اين جهان و هم در سراي ديگر در ابديت به هم پيوسته و وابسته باشند و حقوق و كام هر دو يكي باشد.»

آيين بدرود با درگذشتگان

آييني كه براي درگذشتگان برگزار مي شود، با باور به دو انديشه است:

1ـ جاوداني روان: بازماندگان مي خواهند رفتن روان درگذشته را به پشتيباني و همكاري آنان از گيتي، به سراي جاوداني با آسودگي و كم ترين رنج انجام گيرد. 

2ـ دگرگوني شكل بدن: بازماندگان مي خواهند بدن درگذشته به وضعي تغيير شكل يابد كه كم ترين آلودگي را پديد آورد و كم ترين زيان را به طبيعت و محيط زيست برساند.

پشتيباني و مهرباني درباره روان درگذشته با انجام آيين هايي همراه است كه چندين سال پس از رفتن درگذشته از اين جهان، از سوي بازماندگان نزديك ـ همسر و فرزندان ـ دنبال مي شود.

انتقال بدن درگذشته به منزل آخر، بايد هر چه زودتر با آيين ويژه اي انجام شود و در اين آيين به چهار اصل توجه مي شود:

1ـ جدا نگاهداشتن «بدن درگذشته» از زندگان پس از مرگ، بدون درنگ بدن درگذشته را با پارچه سفيدي مي پوشانند، و سپس آن را با نيرنگ گندزدايي(ضد عفوني) كرده و با آب مي شويند. براي ضد عفوني ممكن است مواد ديگري هم به كار برند و استعمال نيرنگ صورت نمادي (سمبليك) پيدا كند. در اين هنگام، سدره و كشتي به درگذشته پوشانده و روي او را باز مي گذارند تا خويشان به او نزديك شده براي واپسين بار او را ديده و آخرين بدرود را بگويند. پس از آن، به كسي اجازه نزديك شدن به درگذشته داده نمي شود مگر به كساني كه مأمور انتقال يا انجام مراسمي هستند. اين كسان هم بايد به احترام روان درگذشته از پيش حمام كرده و لباس تميز و سفيد بر تن داشته باشند.

مأموران انتقال درگذشته كه دو نفرند، مرده را در درون پارچه سفيد گذارده، پنج جاي بدن (گردن، بازوان، كمر، زانوان، و دو شصت پا) او را با نوار سفيد بسته، دو دست او را روي سينه تا مي كنند.

در طول اين مدت موبدان سرگم اوستا خواندنند. سپس «درگذشته» را در روي تخته سنگي كه در گوشه اي از اطاق جلو خانه است قرار مي دهند به طوري كه سر او سوي شمال نباشد. در داخل اطاق چوب صندل و بوي خوش درمجمري مي سوزد و باور اين بوده است كه با اين كار جِرم هاي ناخوشي پراكنده در هوا زدوده مي شوند. چون برابر يك باور ديني، روان درگذشته تا بامداد چهارمين روز پس از درگذشتن، در اين جهان مي ماند و سپس به جهان ديگر مي رود. از اين رو، ليواني پر از روغن «كوكونات» را مدت سه روز و سه شب در داخل اطاق روشن 
نگاه مي دارند.

2ـ بهداشت: دومين اصل در اين آيين، رعايت بهداشت است. ضد عفوين كردن، شست و شوي بدن و دور نگاهداشتن زندگان از «بدن درگذشته». به همين منظور است انتقال «بدن درگذشته» از خانه به «دخمه» يا «آرامگاه» به وسيله دو مأمور كه آن ها را «نساسالار» مي خوانند، صورت مي گيرد. نساسالاران «بدن درگذشته» را روي تابوت آهني مي گذارند و در حالي كه موبدان بر آن نماز مي گذارند، مردان و زنان حاضر در خانه به تابوت نزديك شده و با خم كردن سر به درگذشته كرنش كرده و او را بدرود مي گويند. سپس تابوت را چهار نفر روي شانه براي بردن به خانه بارپسين بلند مي كنند. در حالي كه مردان پشت سر تابوت در حركت اند (بانوان پشت تابوت حركت نمي كنند.) در اين هنگام محلي كه بدن درگذشته و تابوت در خانه قرار داشته، كاملاً گندزدايي مي شود. همه كساني كه در اين مراسم شركت مي كنند پس از تمام شدن مراسم و برگشت به خانه بايد حمام كرده و سدره و كشتي نو كنند. از لحاظ بهداشتي تابوت بايد از آهن باشد و نه از چوب.

3ـ سادگي: آييني كه براي درگذشتگان انجام مي شود براي همه، بدون رعايت جنس، نژاد و يا موقعيت اجتماعي، يكسان است و بايد به ساده ترين شكل انجام شود.

آلوده نكردن محيط زيست: در دين زرتشت، خاك، آب، هوا، و آتش و هر آن چه كه آفريده خدايي است، بايد پاك نگاهداشته شود. در دين زرتشت سفارش شده است كه بدن درگذشته را به گونه اي در آخرين منزلگاه بگذارند كه كمترين زيان و آلودگي را پديد آورد. براي اين كار در بين زرتشتيان «دخمه» و «آرامگاه» مرسوم بوده و هست.

دخمه ساختماني است كه در بالاي كوه مي سازند، در جايي كه از شهر دور است، بدن مرده را به درون دخمه مي گذارند و پرندگان لاشخور در مدت كوتاهي كه از يكي دو ساعت بيشتر نمي شود همه گوشت بدن مرده را مي خورند و استخوان را باقي مي گذارند. اين گونه رفتار با بدن درگذشته، كنجكاوي افرادي را برانگيخته است كه درباره آن چيز بنويسند. حقيقت اين است كه اين روش بهترين راه خلاصي از بدن مرده است. نخست آن كه اين كاري است كه در طبيعت با گوشت همه حيوانات مرده انجام مي شود. حيوان زنده اي گوشت حيوان مرده را مي خورد و به اين ترتيب، بدن مرده خوراك براي حيوانات ديگري مي شود. دوم آن كه از آلودگي محيط زيست جلوگيري مي شود، پس از اين كه گوشت مرده خورده شد، مأموران دخمه استخوان هاي خشك شده را در چاهي كه در وسط دخمه قرار دارد مي ريزند و روي آن آهك و گوگرد (تيزاب) مي ريزند تا بسوزد و خاكستر شود و به وسيله آب باران به چهار چاهي كه در چهار طرف چاه اصلي است برود. ته و بدنه ي چاه اصلي با سنگ و سيمان پوشيده شده است تا مادام كه استخوان ها در آن جاست و هنوز وسيله آهك و گوگرد متلاشي و پاك نشده، ميكروب به خارج سرايت نكند.

بعد از آن كه استخوان ها، خاكستر و ضد عفوني شد وسيله باران شسته شده و به چاه هايي كه ته آن ها از شن پوشيده شده مي روند در حالي كه در وسط راه از چند دستگاه صافي و پاك كننده نيز رد مي شوند به زمين فرو مي رود. آيا اين روش بهداشتي، عاقلانه و ساده نيست؟ آن هايي كه از آن انتقاد مي كنند، يا نادانند يا مغرض.

در تهران، اين روش نتوانست دنبال شود. زيرا بدبختانه به علت توسعه شهر، دخمه كه از شهر دور بود، در حاشيه شهر افتاد و پرندگان لاشخور كم شدند. از اين رو زمان بين گذاشتن بدن مرده تا خورده شدن آن وسيله تعداد كمي لاشخور، ساعت ها بلكه يكي دو روز طول مي كشيد. ضمناً در تهران دانشكده پزشكي تأسيس شده بود و به بدن مرده براي تشريح احتياج داشتند. (طبق قانون اسلام تشريح مرده حرام است) از اين رو از دانشكده پزشكي مأموريني شب ها مي رفتند و مرده هاي زرتشتي را مي دزديدند و به شهر مي آوردند! مي بايست جلو اين كار زشت به نحوي گرفته شود.

سوم انتقاد نابه جاي تني چند از مسلمانان نادان و نفع طلب بود كه فشار مي آوردند اين روش تغيير يابد. زرتشتيان ناچار شدند كه به روش «تدفين» روي آورند. مقابر پادشاهان و بزرگان قديم ايران نيز نشان مي دهد كه روش تدفين هم در ايران باستان معمول بوده است.

نتيجه اين بحث اين است كه در دين زرتشتي آن روشي براي خلاصي از بدن مرده پسنديده است كه كمترين زيان را به محيط زيست بزند. نارسايي تدفين اين است كه هم خاك و آب زيرزمين را آلوده مي كند و هم زميني كه مي شود براي كشاورزي و ساختمان به كار برد، بي استفاده مي شود. شايد روش سوزاندن كه امروز در غرب رسم شده و در شرق هم بين هندوان و بوداييان معمول بوده است از جهت نتيجه كار به دخمه نزديك تر باشد. 

آيين ارج گذاري به روان جاودان

گفتيم كه «آيين درگذشتگان در دين زرتشتي» به دو امر توجه دارد. آسوده خاطر شدن از انتقال بدن «درگذشته» به جايي و به گونه اي كه كم ترين زيان را به محيط زيست، بهداشت، و تندرستي بازماندگان بزند و در عين حال ساده، طبيعي، و درباره همه يكسان باشد. ديگر آن كه از چشم هم چشمي و مسابقه در ساختن مقبره گران بها، اتلاف مال و مكان، جلوگيري كند.

در مورد روان هم، سنت زرتشتي به مسائل اخلاقي و رواني چشم دارد. در كار پاكيزه كردن «بدن درگذشته» و انتقال آن به سر منزل آخر، موبدان نماز زمزمه مي كردند و به ويژه در مرحله بردن مرده از خانه به دخمه يا آرامگاه، موبدان به زمزمه اهون وئيتي (بخش نخست گات ها) 
مي پردازند.

باور اين است كه زمزمه گات ها، روان درگذشته را كه هنوز در اين جهان است، نيرو مي بخشد و به بازماندگان هم راه زندگي درست را گوشزد مي كند.

باور اين است كه امواج ناشي از اين زمزمه، اثري ناگفتني در روان «درگذشته» و بازماندگان پديد مي آورد.

باور بر اين است كه روان درگذشته سه روز زير راهنمايي «سروش» در اين جهان مي ماند. از اين رو نمازهاي ويژه در سه شب براي آسايش روان و خشنودي سروش خوانده مي شود.

در روز و شب اول اين مراسم كه وسيله موبدان در خانه درگذشته انجام مي شود خويشان درگذشته هم شكرت مي كنند. پس از غروب آفتاب موبدان نماز آفرينگان مي خوانند. از بامداد روز بعد تا سه روز اين نمازها در «درمهر» يا «آدريان» وسيله موبدان خوانده مي شود. باور بر اين است كه اين نمازها روان درگذشته را در انتقال از اين جهان به جهان ديگر ياري مي دهد. در پگاه روز چهارم پيش از بر آمدن آفتاب خويشان و دوستان درگذشته به «درمهر» مي روند و به ياد خويشاوند درگذشته و براي آسايش روان او، اهورامزدا را ستايش مي كنند و همچنين در آن جا با موبد پيوند مي گذارند كه پس از آن نيز براي روان درگذشته دعا خوانده روان او را از ياد نبرند. پس از روز چهارم، مراسمي هم روز دهم، روز سي ام (ماه) و سر سال براي روان درگذشته برگزار مي شود. خانواده هاي دين دار پس از آن هر سال تا سي سال، مراسم ديني هر اندازه كوتاه براي درگذشته انجام مي دهند.

باور اينست كه روان درگذشتگان سالي پنج روز پيش از نوروز و سپس در روز فروردين و فروردين ماه از بازماندگان خود در اين جهان ديدن مي كنند و از اين رو در آن روزها بازماندگان نيز در آئين هاي ويژه شركت مي كنند.

اين باورها، خواه با دانش امروز پذيرفتني باشد يا نه، آرامش بخش بازماندگان است كه عزيز خود را از دست داده اند، و نيز مردم را متوجه مي كند كه از مرگ گريزي نيست. از اين رو چه بهتر است كه بار راستي و انديشه و گفتار و كردار نيك زندگي كرد و بهره خوب آن را دريافت داشت.

به جز آيين هايي كه گفته شد و درباره زندگاني فرد فرد زرتشتي است، آيين هاي ديگري هم هست كه مربوط به همه يا موبدان است. براي انجام كار موبدي بايد آموزش و مراسمي را ديد كه نشان دهد كه داوطلب، دانش و پرورش و شرايط لازم براي قبول مسئوليت روحاني را داراست. براي اين كار داوطلب كه «ناور» خوانده مي شود پس از انجام آيين «بَرِشنوم» يا «غُسلِ برشنوم» (در دو دوره كه هر يك نه روز به درازا مي انجامد) در هيجده روزي كه دور از لذات مادي، در حال عُزلت، نمازهاي معيني را مي آموزد و «هيربد» مي شود. هيربد مي تواند با ديدن دوره بالاتري «موبد» شود. مراسمي كه هيربد اجازه انجام آن را دارد، محدود است ولي موبد مي تواند همه مراسم را انجام دهد. اين مراسم بيشتر مربوط به دعا و نماز است. يكي از آن ها آيين «جَشَن» است. برخي از آيين ها مانند جَشَن و وسيپرد تنها در «درمهر» يا آدريان انجام مي شود ولي «ناوَر» و «موبد» مي توانند «آفرينگان» و «فَرُخشي» و نمازهاي ديگري را در خانه ها 
انجام دهند. 

2ـ جشن هاي ديني و ميهني (ملي)

جشن هاي ديني 

پيش از گفت و گو درباره جشن هاي ديني، سخن كوتاه درباره گاهنامه ايران باستان به جا خواهد بود. زيرا اين جشن ها به گونه اي جدايي ناپذير با گاهنامه زرتشتيان بستگي دارند.

ايرانيان سال خورشيدي نگاه مي داشتند (يعني براساس ارتباط خورشيد با زمين) و سال را به دوازده ماه و هر ماه به سي روز بخش مي كردند. به اين ترتيب سال 360 روز مي شد و شروع سال بعد هر سال پنج روز و پنج ساعت و 48 دقيقه و 46 ثانيه زودتر انجام مي شد. براي رفع اين مشكل، هخامنشيان هر شش سال، يك ماه به سالشان مي افزودند. اشكانيان هم، همان گاهنامه هخامنشيان را دنبال مي كردند. ساسانيان تقسيم دوازده ماه، و هر ماه سي روز، در سال را حفظ كردند براي هر روز نامي معين كردند و پنج روز هم به آخر سال افزودند به نام «گات ها». به اين ترتيب، سال ساساني 365 روز شد و براي جبراين پنج ساعت و 48 ثانيه، هر يكصد و بيست سال، يك ماه به سال مي افزودند.

در آغاز سده ششم ميلادي ساسانيان روش «كبيسه» را برگزيدند يعني هر چهار سال يك روز به ماه مي افزودند و آن را به نام «اَوَرداد» يعني روز افزوده خداداد مي ناميدند.

هفت روز اول ماه به نام اهورامزدا و امشاسپندان (اورمزد، بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمزد، خرداد، امرداد) و 23 روز ديگر به نام ايزدان است. روزهاي اول، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه بنام خداوند است (اورمزد، دي به آذر، دي به مهر، دي به دين) بنابراين مي شود از جهتي گفت كه هر ماه به دو بخش هفت روز و دو بخش هشت روز تقسيم مي شود و اين نزديك ترين شباهت تقسيمات ماه زرتشتي با ماه به چهار هفته اي است.

نام هاي سي روز ماه چنين است:

اورمزد: خداوند جان و خرد 




بهمن: منش (انديشه) نيك

ارديبهشت: راه راستي، دادگري 



شهريور: توان برگزيده و سازنده

سپَندارمزد: مهر و آرايش افزاينده 



خرداد: رسايي و خودشناسي 

امرداد: بي مرگي و جاوداني 




دي به آذر: آفريدگار 

آذر: آتش، فروغ 





آبان: آب ها

خير: خورشيد






ماه: ماه

تير: ستاره باران 





گوش: گيتي 

دي به مهر: آفريدگار





مهر: پيمان و دوستي

سروش: كاركرد به نداي وجدان، پيام آور راستي و دين
رشن: دادگري

فروردين: روان پاسدار، پيشرفت



وِرَهرام: پيروزي 

رام: صلح و آشتي





باد: باد (هوا) 

دي به دين: آفريدگار 





دين: وجدان و دين

اِرد: بركت و داده اهورايي 




اَشتاد: كار، داد، راستي

مانترَه سپَند: سخن انديشه زا، نماز، گفتار نيك


آسمان: آسمان


اَنارام: نور درخشنده و روشنايي بي پايان


زامياد: زمين 

نام دوازده ماه سال:

فروردين: ماه فره وشي ها (روان هاي پاسدار و پيشرفت دهنده)

ارديبهشت: ماه راستي ها و دادگري ها 

خرداد: ماه خودشناسي ها و رسايي ها

تير: ماه بركت و فراواني

امرداد: ماه بي مرگي ها، جاوداني 

شهريور: ماه نيروي سازنده و برگزيده

مهر: ماه دوستي و پيمان

آبان: ماه آب ها

آذر: ماه آتش و فروغ پاكي

دي: ماه دهش، دادار

بهمن: ماه خرد (منش نيك)

اسفند: ماه مهر و آرامش افزاينده 

نام پنج روز آخر سال: (پنج بخش گات ها)

اهونود: نام نخستين بخش سرودهاي اشو زرتشت

اشتود: نام دومين بخش سرودهاي اشو زرتشت

سپنتمد: نام سومين بخش سرودهاي اشو زرتشت

وهوخشر: نام چهارمين بخش سرودهاي اشو زرتشت

وهشتواشت: نام پنجمين بخش سرودهاي اشو زرتشت

نام روزبهيزك (كبيسه) اورداد: روز افزوده خداداد

جشن هاي ديني به دو گروه بخش مي شوند:

گاه انبارها و جشن هاي ماهانه

گاه انبارها

در سال شش گاه انبار، هر يك به مدت پنج روز، گرفته مي شود. گاه انبارها با طبيعت و كشاورزي بستگي دارند. گفتيم كه در همه جشن هاي زرتشتي سه عنصر: طبيعي، نجومي، تاريخي (ملي. اجتماعي و ديني) حضور دارند. گفته شده است كه آيين «گاه انبارها» پيش از اشو زرتشت هم جشن گرفته مي شده اند.

نخستين گاه انبار به نام «ميديوزرم» يا نيمه بهار در ماه ارديبهشت (روز خرداد تا روز دي به مهر) هنگام برداشت خرمن و درو كردن غلاتي مانند گندم و جو برپا مي شود.

دومين گاه انبار به نام «ميديوشهم» يا نيمه تابستان در ماه تير (روز اشتاد تا روز انارام) هنگام درو و برداشت محصول تابستاني و علوفه و عليق براي دامداري برگزار مي شود. 

چهارمين گاه انبار به نام «اياثرم» است در ماه مهر (از روز اشتاد تا انارام) هنگام كاشت محصول زمستاني برپا مي شود (ماه مهر هفتمين ماه تابستان بر طبق گاهنامه ايران باستان است كه درباره آن در همين بخش گفت و گو خواهيم كرد.)

پنجمين گاه انبار به نام «ميديارم» است به معناي نيمه زمستان. اين جشن در ماه دي (از روز مهر تا ورهرام) برگزار مي شود و در حقيقت جشن استراحت كشاورزان است.

ششمين گاه انبار به نام «همسپتمدم» در پايان ماه اسفند و در پنج روز گات هاست. هنگامي كه هوا معتدل است و كشاورزان آماده برنامه ريزي كشاورزي سال بعد مي شوند اين جشن به ويژه براي ستايش اهورامزدا از بركاتي كه داده است و يادآوري فره وشي در گذشتگان، برپا مي شود.

عنصر ديني اين جشن ها، خواندن جشن و نيايش است كه موبدان انجام مي دهند و حاضرين در جشن دست يكديگر را مي گيرند، همازور مي شوند. زيرا:

پيروزي و كاميابي در يگانگي و «همازوري» است، به ويژه در گذشته، تحمل در برابر بلاياي طبيعي، خشكسالي، سيل، زلزله، طوفان و مانند آن، تنها با همازوري و پشتيباني از همديگر شدني بود. شركت در گاه انبارها وظيفه ديني براي همه بود، هزينه آن را همه داوطلبانه و هر كس به اندازه درآمد و تواناييش مي داد ولي همه، به يك اندازه در آن «هم بهره» مي شدند.

عنصر اجتماعي اين جشن ها در اين بود كه، همه زرتشتيان، زن و مرد، پير و جوان و كودك، فقير و غني، ارباب و رعيت، همه يكسان در آن شركت مي كردند، در يك جا گرد مي آمدند، از يك سفره و از يك غذا مي خوردند و اين امر باعث همبستگي بيشتر اجتماعي مي شد.

علاوه بر اين، در پايان اين مراسم آن چه كه از خوردني باقي مانده بود به خانه افراد بي نوا و نيازمند فرستاده مي شد و اين جزئي از «نيكوكاري و دهش» است كه در دين زرتشتي ستوده و سفارش شده است.

جشن هاي ماهانه

در هر ماه، يك بار نام روز و ماه يكي هستند. زرتشتيان اين روزها را جشن مي گرفتند و شادي مي كردند. اين دوازده جشن به نام ماه ها، فروردينگان (19 فروردين)، ارديبهشتگان (2 ارديبهشت گاهنامه كنوني ايران و 3 ارديبهشت گاهنامه زرتشتي)، خردادگان (4 خرداد كنوني 6 خرداد زرتشتي)، تيرگان‌ (10 تير كنوني و 13 تير زرتشتي)، امردادگان (3 امرداد كنوني و 7 امرداد زرتشتي)، شهريورگان (30 امرداد كنوني و 4 شهريور زرتشتي)، مهرگان (10 مهر كنوني و 16 مهر زرتشتي)، آبانگان (4 آبان كنوني و 10 آبان زرتشتي)، آذرگان (3 آذر كنوني و 9 آذر زرتشتي)، ديگان (25 آذر، 2 و 9 دي كنوني و 8، 16 و 24 دي زرتشتي)، بهمنگان (26 دي كنوني و 2 بهمن زرتشتي) و اسفندگان (29 بهمن كنوني و 5 اسفند زرتشتي) خوانده مي شود.

از ميان اين جشن ها، جشن مهرگان جنبه ملي دارد كه در بخش جشن هاي ملي درباره آن سخن مي گوييم. بزرگ ترين جشن هاي زرتشتيان (ايران باستان)، نوروز بود كه با اعتدال ربيعي همراه است. هنگامي كه خورشيد روي مدار استوا قرار مي گيرد و روز و شب برابر مي شوند. اين روز اول فروردين برابر، 21 مارچ است. جشن مهرگان كه دومين جشن بود كه با اعتدال پاييزي همزمان بود. اين اعتدال در روز 23 سپتامبر برابر با اول مهر است و مهرگان ده روز ديرتر يعني روز مهر از مهرماه كه دهم مهر باشد جشن گرفته مي شود. بعد از اين دو جشن، جشن هاي تيرگان و ديگان مهم بودند. جشن تيرگان برابر روزي است كه خورشيد در دورترين نقطه شمالي از استوا قرار دارد و بزرگ ترين روز و كوتاه ترين شب است (اين روز در حدود 22 جون است كه برابر اول تير مي باشد و جشن تيرگان ده روز ديرتر در دهم تير است) و جشن ديگان كه خورشيد در دورترين نقطه جنوبي از استوا قرار دارد و بزرگ ترين شب و كوتاه ترين روز است (اين روز در حدود 22 دسامبر و جشن ديگان در روز 23 دي ماه روز دي به آذر دي ماه برابر 23 دسامبر برگزار مي شود.)

اين چهار جشن را در جشن هاي ملي شرح مي دهيم. جز اين روزها، زرتشتيان روز خرداد فروردين ماه (روز ششم فروردين) را كه روز تولد اشو زرتشت است جشن مي گيرند و اين همان روزي است كه ابوريحان از آن به عنوان نوروز بزرگ نام مي برد.

جشن هاي ملي

از جشن هاي ملي، سه جشن نوروز، مهرگان و سده، امروز هم باشكوه ويژه در سطح ملي برگزار مي شود، و هر كوشش اهريمني كه در طي سده ها در كنار گذاشتن آن ها به كار رفته با شكست رو به رو شده است. امام محمد غزالي در كيمياي سعادت سفارش مي كند كه:

ايرانيان جشن نوروز و سده را نگيرند! چراغاني نكنند! لباس نو نپوشند! حتي عزاداري كنند تا مجوس از بين برود! ولي برخلاف خواست نابه جاي او، مردم ايران پرست آن جشن را نگاه داشتند.

تا سده هفتم ميلادي ميان جشن هاي ملي و ديني، تفاوتي نبود. زيرا دين ايران دين زرتشتي بود. گفت و گو در اين باره پس از اسلامي شدن ايران، پيش آمد.

جشن نوروز

نوروز بدون گفت و گو، زيباترين جشن ميان جشن هاي همه اديان و اقوام و منطقي ترين مبدأ براي آغاز سال است. در اين جشن سه جنبه نجومي، ملي و ديني با برجستگي به چشم مي خورد.

از ديدگاه نجومي، اين روز مقارن با اعتدال ربيعي يعني هنگامي است كه خورشيد روي مدار استوا قرار مي گيرد و روز و شب برابر است، روزي كه طبيعت از خواب زمستاني بيدار مي شود و زندگي نو آغاز مي كند، روزي كه زيبايي آفرينش در والاترين چهره خود آشكار مي شود. به گفته ابوريحان بيروني:

«نوروز نخستين روز از فروردين ماه…. و پيشاني سال نو است، و ششم فروردين ماه نوروز بزرگ (باشد) زيرا كه خسروان بد آن پنج روز حق هاي حشم (خويشان و چاكران) و گروهان بگذاردندي و حاجت ها روا كردندي و آن گاه بد آن روز ششم خلوت كردندي خاصگان را و اعتقاد پارسيان اندر نوروز نخستين است كه اول روزي است كه از زمانه و بدو ملك آغازيد گرديدن.»

از ديدگاه ملي و تاريخي آمده است:

هنگامي كه جمشيد شاه از كارهاي سازندگي فارغ شد، مردمان در آسايش، كشور در آباداني، و همه چيز فراوان بود، به ديوان فرمان داد تا تختي زرين و جواهرنشان براي او بسازند و او را به هوا برند و اين روز را آغاز سال نو خواندند. به گفته سراينده بزرگ ملي فردوسي:

چو اين كارهاي وي آمد به جاي


زجاي مهي، برتر آورد پاي

به فركياني يك تخت ساخت



چه مايه برو گوهر اندر نشاخت

كه چون خواستي ديو برداشتي 


زهامون به گردون برافراشتي

چو خورشيد تابان، ميان هوا

 

نشسته بر او شاه فرمانروا

سر سال نو، هرمز فرودين



بر آسوده از رنج تن، دل زكين

چنين جشن فرخ از آن روزگار  


بمانده از آن خسروان يادگار  

ابوريحان بيروني مي نويسد: «به باور پارسيان در اين روز جهان هستي يافت و آفرينش آغاز گرديد.»

خيام در نوروزنامه مي نويسد: «و گويند چون ايزد تبارك و تعالي بد آن هنگام كه فرمان فرستاد كه ثبات گيرد تا تابش و منفعت او به همه چيزها برسد آفتاب از سر حمل برفت و آسمان او را برگردانيد و تاريكي از روشنايي جدا گشت و شب و روز پديدار شد و آن آغازي شد بر تاريخ جهان را.»

چون بحث از ديدگاه تاريخي است بايد اشاره كنيم كه پس از اسلام نسبت هاي تاريخي ديگري به نوروز ـ روز اورمزد فروردين ـ دادند. اين نبوغ ايراني بود كه براي پايداري جشن هاي ملي به آن ها رنگ مذهبي اسلامي و سامي داد.

محمدباقر مجلسي در كتاب «سماء و العالم» نوشت كه به روايت امام جعفرصادق در اين روز حضرت محمد در دشت غديرخم براي حضرت علي از مردم بيعت گرفت، و در همين روز حضرت علي به مردم نهروان غالب شد، و در همين روز امام دوازدهم كه فعلاً از ديده ها پنهان است، مجدداً ظاهر مي شود.

باز از امام جعفرصادق و سلمان فارسي نقل شده است كه: آدم در آغاز فروردين آفريده شده و آن روز فرخنده اي است براي طلب حاجات و برآورده شدن آروزها و زناشويي و مسافرت. هاتف با توجه به مبارك بودن اين روز گفته است:

همايون روز نوروز است امروز و به فيروزي 

بر او رنگ خلافت كرد شاه لافتي مأوي

اين آميزش اساطير ايراني و سامي محاسن و معايبي داشت. از محاسن آن اين كه سنن ايراني و ملي حفظ شدند و از معايب آن اين كه امروز تفكيك بسياري از سنن ايران و سامي مشكل است. براي نمونه در سه سده بلافاصله بعد از تسلط اعراب، براي حفظ آرامگاه كورش آن را قبر ام النساء و يا مقبره مادر سليمان خواندند و يا آتشكده آذرگشسب را تخت سليمان و تخت جمشيد را تخت سليمان ناميدند. در تغيير نام ها آن گونه زياده روي شده بود كه در قرن چهارم نويسندگاني چون ابن حوقل در كتاب صورت الارض و استخري در مسالك و الممالك و در قرن پنجم ابوريحان بيروني در آثارالباقيه عن القرون الخاليه و ابن بلخي در فارسنامه و محمد بن محمود بن احمد طوسي در كتاب عحايب المخلوقات و غرائب الموجود خود را مجبور ديدند كه انتساب تخت جمشيد را به سليمان تكذيب كنند.

يكي كردن جمشيد و سليمان، پس از حمله اعراب بي علت نبوده است. جمشيد و سليمان هر دو، شاه پيغمبر بودند، هر دو تخت جواهرنشان ساختند، هر دو كارهاي خارق العاده كردند، هر دو به آسمان رفتند (تخت جمشيد را ديوان بدوش كشيدند و قاليچه حضرت سليمان را باد)، هر دو از قدرتي كه منشأ خدايي داشت، بهره مند بودند، هر دو بعداً از لطف خدا دور شدند. يكي به سبب غرور و خوردن گوشت و ديگري، به سبب ازدواج با دختران غيرسامي و بي عدالتي. خود اين مؤيد هوش سرشار ايراني در حفظ آثار باستاني بود.

از ديدگاه دين، مراسم جشن نوروز هميشه با خواندن جَشَن آغاز مي شود و زرتشتيان پيش از ديد و بازديد نوروزي به «درمهر» و پرستشگاه هاي خود مي روند و ستايش خداوند را 
به جا مي آورند.

شاهان هخامنشي در اين روز در تالار آپادانا بار عام مي دادند، نمايندگان كشورهاي خارجي، استادان، گروه هاي مختلف، به پيشگاه شاه بار مي يافتند، هديه مي دادند و هديه مي گرفتند. داريوش كبير در نوروز هر سال به معبد بابل مي رفت و دست رب النوع بابل را مي گرفت. شاهان ساساني با شكوه فراوان، نوروز را جشن مي گرفتند. پادشاه با جامه ابريشمي در بارگاه مي نشست و موبدان موبد با سيني بزرگي كه در آن، نان و سبزي، شراب، انگشتر، شمشير، دوات و قلم و … بود با اسب و باز به پيش شاه مي رفت و شادباشي به اين عبارت مي گفت:

«شاها، به جشن فروردين به ماه فروردين، آزادي گزين بر داد و دين كيان، سروش آورد ترا دانايي و بينايي و كارداني، و دير زيوي با خوي هژبر، شادباش به تخت زرين، انوشه خور به جام جمشيد و آيين نياكان، در همت بلندباش، نيكوكاري و داد و راستي نگاهدار، سرت سبز و جواني چون خويد، اسبت كامكار و پيروز به جنگ، تيغت روشن و كاري به دشمن، بازت گيرا و خجسته به شكار، كارت راست چون تير، سرايت آباد و زندگي بسيار باد.»

پس از چيرگي تا زيان، در زمان بعضي از خلفاي عباسي، جشن نوروز باشكوه برگزار مي شد. مثلاً آمده است كه عمربن عبدالعزيز خليفه اموي و معتضد دو خليفه عباسي با تقليد از سنت ساسانيان، لباس زربفت مي پوشيدند، روي تخت مي نشستند و سپس يك تن، خوش صدا و خوش قدم، به نام «امير نوروزي» با «ميمنت» پرواي ورود مي خواست و شادباش مي گفت.

در زمان ديلميان، غزنويان و سلجوقيان هم جشن نوروز برگزار مي شد. همچنين براي پابرجايي نوروز، نشانه هاي اسلامي، روي آن زدند، براي نمونه محمدباقر مجلسي در كتاب سماء و العالم نوشت كه:

به روايت از امام جعفرصادق، حضرت محمد در روز نوروز در دشت غديرخم، از مردم براي ولايت حضرت علي بيعت گرفت، و در همين روز حضرت علي به مردم نهروان غالب شد.

از زمان ساسانيان رسم بود كه 25 روز پيش از نوروز بر روي هفت ستون گلي، غلات يا حبوبات مي كاشتند و هر كدام محصولش خوب مي شد، باور داشتند كه آن محصول در آن سال خوب مي شود. خانه تكاني، لباس نو پوشيدن، ديد و بازديد و تبادل هدايا از سنتهاي اين عيد است … سفره هفت سين يا هفت شين (گويا درست تر است)، كه اشاره به هفت امشاسپندان است … آتش، آيينه، اوستا، گلاب پاشي و نقل سفيد، ظرف آب، آويشن، شاخه هاي سرو و مورد، پلو ماهي. انار و آجيل همه مفاهيم نمادي (سمبليك) داشتند.

جشن نوروز به بسياري از كشورهاي اسلامي، تا مغولستان در آسيا و مصر و زنگبار در افريقا رفت، اكبرشاه در هندوستان در سال 1584 نه تنها جشن نوروز و مهرگان را باشكوه هرچه بيشتر جشن مي گرفت بلكه گاهنامه ايراني زرتشتي با نام هاي فروردين، ارديبهشت را جانشين نام ماه هاي تقويم اسلامي كرد. پادشاهان عثماني نيز نوروز را جشن مي گرفتند.

جشن مهرگان

دومين جشن بزرگ ملي ـ ديني ايرانيان «مهرگان» بود كه در روز 10 مهر، روزي كه نام روز و ماه يكي بود، جشن گرفته مي شد و مانند نوروز سه جنبه نجومي (طبيعي)، تاريخي، و ديني داشت.

از نظرنجومي، مهرگان چند روز پس از اعتدال پاييزي جشن گرفته مي شود (اعتدال پاييزي اول مهر صورت مي گيرد) و جشن برداشت محصولات كشاورزي است.

از نظر تاريخي، در اين روز نيروي داد و راستي به سركردگي كاوه آهنگر بر آرتش دروغ و ستمگري اژي دهاك پيروز شد و فريدون به شاهي رسيد. مبارزه راستي و دروغ، داد و ستم در ايران ريشه ديني دارد و همه جشن هاي ملي هم به گونه اي اين مبارزه و پيروزي نهايي حق بر ناحق را نشان مي دهد. ولي، در تاريخ مهرگان اين جنبه درخشندگي ويژه اي دارد.

ابوريحان بيروني در كتاب «آثارالباقيه» مي نويسد:

در روز «مهرگان» فرشتگان به ياري كاوه آهنگر شتافتند و فريدون به تخت شاهي نشست و ضحاك را در كوه دماوند زنداني كرد و مردمان را از گزند او برهانيد.

از نظر دين، در فرهنگ ايراني مهر يا ميترا به معناي فروغ خورشيد و مهر و دوستي است. همچنين مهر نگهبان پيمان و هشداردهنده به پيمان شكنان است.

جشن مهرگان همانند نوروز از فروغمندترين نمودهاي فرهنگ ايراني است. مهر يكي از خدايان پيش از زرتشت بود كه پس از زرتشت به فرشته آفريده اهورامزدا درآمد. روشنايي و مهر، هميشه با روشنايي بي پايان خدايي يكي بوده اند.

چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست

عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست

ما پرتو حقيم و هم اوييم و نه اوييم


چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست

به روايتي تاجگذاري اردشير بابكان هم مقارن با جشن مهرگان بود. بدون دودلي، پادشاهان هخامنشي، اشكاني و ساساني جشن مهرگان را بزرگ مي داشتند، در روزگار ما به مناسبت آغاز سال تحصيلي و گشايش آموزشگاه ها در آغاز مهر، جشن مهرگان جشن فرهنگي اعلام شده بود. همچنين مي توان آن را به عنوان جشن كشاورزان، جشن ملي نگاهداشت. زرتشتيان ايران هميشه اين جشن را باشكوه ويژه اي برگزار كرده و مي كنند.

بني اميه با تعصب ضد ايراني در روز مهرگان، زرتشتيان را مجبور مي كردند هدايايي تقديم كنند و مقدار اين هدايا را جرجي زيدان در كتاب تمدن اسلامي، پنج تا ده ميليون درهم ذكر كرده است.

ابومسلم خراساني، برمكيان و دولت مردان زمان عباسيان، در گرفتن جشن مهرگان 
پافشاري داشتند.

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان 

مهر افزا اي نگار مهرچهر مهربان

مهرباني كن به جشن مهرگان و روز مهر

مهرباني به، به روز مهر و جشن مهرگان

جشن سده

جشن سده، جشن پيدايش آتش است. سد روز از پايان تابستان گذشته و يا سد شب و روز به نوروز مانده است و كهن بودن آن به پايه جشن هاي نوروز و مهرگان مي رسد.

از نظر نجومي (طبيعي)، نياكان ما در روزگاران بسيار كهن، سال را به دو پاره (فصل) بخش مي كردند. تابستان كه هفت ماه به درازا مي كشيد، در نخستين روز فروردين ماه آغاز و آخرين روز مهرماه پايان مي يافت. زمستان از آغاز آبان ماه شروع مي شد و تا پايان اسفند به طول مي انجاميد. جشن سده، سدمين روز از آغاز زمستان و يا سد روز و شب (پنجاه روز و پنجاه شب) به اول تابستان بود.

از نظر تاريخي، نسبت اين جشن به هوشنگ شاه داده شده است. در شاهنامه آمده است كه روزي هوشنگ شاه با همراهانش در كوهي مي رفتند ناگهان چيزي دراز، تيره تن، و سياه رنگ ديد كه ماري بود و هوشنگ باهوش و هنگ، سنگي گرفت و سوي مار پرتاب كرد كه آن را بكشد. سنگ به سنگ ديگري برخورد كرد و چون هر دو سنگ چخماق بودند، فروغ (جرقه اي) پديدار شد، به بوته گرفت و مار فرار كرد. از اين رويداد هوشنگ شاه شادمان شد و خداوند را نيايش كرد كه راز آتش را به او آشكار كرده است. شادمان و پيروز، هوشنگ شاه آتش را از همان هنگام قبله قرار داد، آن روز را جشن اعلام كرد و اين سنت تا امروز برجاست. به گفته فردوسي:

برآمد به سنگ گران سنگ خرد


هم آن و هم اين سنگ گرديد خرد

فروغي پديد آمد از هر دو سنگ

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

جهاندار پيش جهان آفرين 


نيايش همي كرد و خواند آفرين

كه او را فروغي چنين هديه داد 

همين آتش آن گاه قبله نهاد

يكي جشن كرد آن شب و باده خورد

«سده» نام آن جشن فرخنده كرد

از نظر ديني، اين جشن به يادآورنده اهميت نور، آتش و انرژي است. نوري كه از خداوند جداست و از خداوند جدا هم نيست. قبله اي كه در همه جا هست، هرجا نور است، خدا آن جاست. فروغ خورشيد، ماه، آتش، چراغ و نيز روشنايي دروني دل و جان، همه نشان هايي از فروغ اهورامزدا هستند، بهشت در اوستا به نام روشنايي بي پايان خوانده شده است.

آيين جشن سده

حكيم عمرخيام در كتاب نوروزنامه مي نويسد:

«هر سال تا به امروز جشن سده را پادشاهان نيك عهد در ايران و توران به جاي مي آوردند، بعد از آن به امروز، زمان اين جشن به دست فراموشي سپرده شد و فقط زرتشتيان كه نگهبان سنن باستاني بوده و هستند اين جشن باستاني را برپا مي داشتند.» 

هرچند نوشته شده است كه مردآويج زياري به سال 323 هجري (سده دهم ميلادي) اين جشن را در اصفهان باشكوه برگزار كرد. همچنين در زمان غزنويان اين جشن دوباره رونق گرفت و عنصري شاعر نامدار ايران در يكي از جشن هاي سده در برابر سلطان محمود قصيده اي درباره سده خواند كه آغاز آن اين است:

سده جشن ملوك نامدار است 


زافريدون و از جم يادگار است

در ايران باستان، و در ميان زرتشتيان ايران، اين جشن نزديك غروب آفتاب، با آتش افروزي آغاز مي شد و امروز هم با همان سنت كوه هايي از بوته و خار و هيزم در بيرون شهر فراهم شده، در حالي كه موبدان لاله به دست اوستا زمزمه مي كنند، بوته ها را روشن كرده و مردمي كه در آن جا جمع شده اند نماز آتش نيايش خوانده، و سپس دست يكديگر را گرفته به دور آتش مي چرخند، شادي و پايكوبي مي كنند. 

اين مراسم وسيله انجمن زرتشتيان كرمان سده هاست كه بيرون از شهر انجام شده و همه مردم زن و مرد، زرتشتي و مسلمان، كليمي در آن جا گرد آمده و در شادي شكرت مي كنند. در تهران اين جشن بيست و پنج سال است كه باشكوه وسيله سازمان فروهر در باغ ورجاوند برگزار مي شود. در شيراز پنج سال اين جشن به همت همسرم پريچهر و با ياري زرتشتيان، آرتشيان و مردم شيراز، برابر كعبه زرتشت، نزديك تخت جمشيد برگزار شد.

جشن تيرگان

از جهت نجومي، جشن تيرگان مقارن است با بزرگ ترين روز سال خورشيدي و گرماي تابستان.

از لحاظ تاريخي، روزي است كه آرش كمانگير مرز بين ايران و توران را معين مي كند. داستان اين است كه پس از جنگ بين ايران و توران، دو طرف پذيرفتند كه آرش از بالاي كوه دماوند تيري رها كند و هرجا كه فرود آمد مرز ايران و توران باشد. آرش با مهر به بزرگي ميهن، با همه توان، روان و جان خود، تير را رها كرد و در كنار جيحون فرود آمد و سرحد دو كشور شد. فشار اين كار بر روي آرش آن اندازه بود كه پس از اين كار و پيروزي، سوخت، خاكستر شد و جان به جان آفرين تسليم كرد. اين حماسه غرورآميز نشانه اي از بزرگي روان و سرشت ايراني است.

از لحاظ اجتماعي و ديني، امروزه در اين روز پس از به جاي آوردن مراسم جشن و نيايش اهورامزدا، افراد يك خانواده و دوستانشان معمولاً در خانه رئيس خانواده (نمان) گرد آمده، بچه ها به هم آب مي پاشند، نامزدها براي هم هديه مي برند و نامزدبازي مي كنند. بزرگان از داخل كوزه اي نام هايي را كه از پيش در آن ريخته شده، به صورت اتفاقي در آورده، و شخص خوش صدايي از روي كتاب حافظ و يا كتاب ديگري فال مي گيرد. دست آخر با خوردن ميوه و آجيل به خواندن سرود و پاكوبي و دست افشاني مي پردازند.

جشن يلدا

از لحاظ نجومي، شب يلدا يا «شب چله» شب اول زمستان و درازترين شب سال است. و فرداي آن با دميدن خورشيد، روزها بزرگ تر شده و تابش نور ايزدي افزوني مي يابد. اين بود كه ايرانيان باستان شب آخر پاييز و اول زمستان را شب زايش مهر يا زايش خورشيد مي خواندند و براي آن جشن بزرگي برپا مي كردند.

مثلاً از منابع رومي مي دانيم كه پيران و پاكان به تپه اي رفته، با لباس نو و مراسمي از آسمان مي خواستند كه آن «رهبر بزرگ» را براي رستگاري آدميان گسيل دارد و باور داشتند كه نشانه زايش آن ناجي، ستاره ايست كه بالاي كوهي ـ به نام كوه فيروزي ـ كه داراي درخت بسيار زيبايي بوده است، پديدار خواهد شد. و موبد بزرگ براي اين موضوع دعايي مي خوانده كه قسمتي از آن هنوز در كتاب بهمن يشت بر جاي مانده و اين گونه است.

آن شب كه سرورم زايد 



نشانه اي از ملك آيد

ستاره از آسمان ببارد 




هم آنگونه كه رهبرم درآيد

ستاره اش نشان نمايد

ظاهراً پس از مسيحي شدن روميان، سيصد سال بعد از تولد عيسي مسيح، كليسا جشن تولد مهر را به عنوان زاد روز عيسي پذيرفت، زيرا؛ موقع تولد او دقيقاً معلوم نبود. ازين روست كه تا امروز بابانوئل با لباس و كلاه موبدان ظاهر مي شود و درخت سرو و ستاره بالاي آن هم يادگار مهري هاست.

جالب اين است كه يلدا كلمه ايست سرياني به معناي تولد و به گفته ابوريحان آن را شب زادن ترجمه كرده اند.

آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيل مخصوص، هندوانه، انار و شيريني و ميوه هاي گوناگون است كه همه جنبه نمادي دارند و نشانه بركت، تندرستي، فراواني و شادكامي هستند. در اين شب هم مثل جشن تيرگان، فال گرفتن، كتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شكستن گردو از روي پوكي و يا پري آن، آينده گويي مي كنند.

جشن هاي فروردين

از ساير جشن ها و مراسم ديني در فروردين ماه، يكي جشن تولد اشو زرتشت (خرداد و فروردين) است كه در واقع نوروز بزرگ و آخرين روز جشن نوروزي است. همچنين مراسمي در روز نوزده فروردين (فروردين و فروردين ماه) به ياد همه روانان برگزار مي شود. اين آيين كه «جشن روان» باشد «فرودُگ» خوانده مي شود. پيش از فروردين هم پنج روز به فروهر درگذشتگان اختصاص دارد. ايرانيان باستان باور داشتند كه همه آفريدگان، نخست به صورت «فره وشي» بودند. فره وشي، گوهري مينوي است كه از نوع گوهر اهورايي است، گوهري كه اهورامزدا هم از آن است. سپس اين فره وشي ها شكل مادي به خود مي گيرند. پس از درگذشت آدمي تصوير مادي يا فلكي فره وشي باقي مي ماند و به جهان فره وشي برمي گردد و هر سال در پنج روز آخر سال و در روز فروردين ماه از خويشان خود در اين جهان ديدن مي كند. از اين رو در اين روزها، آيين هايي با خواندن جَشَن آغاز و با خيرات و مبرات پايان مي يابد.

3ـ نماز زرتشتيان

بنا به سنت، نماز زرتشتيان پنج بار در روز انجام مي شود. در روزگار ما نماز در خانه خوانده مي شود ولي اگر كسي نزديك دَرِمهر زندگاني كند و بخواهد، مي تواند در درمهر نماز بخواند. آن چه كه مهم است و بايد به ياد داشت، اين است كه دين زرتشتي، روش زندگاني است، و بايد آن را در زندگاني به كار برد. خواندن نماز اين سود را دارد كه آدمي را به ياد اهورامزدا و دستورهاي ديني ـ راستي، سازندگي، كار و كوشش، رايزني با خرد، و سرانجام انديشه، گفتار و كردار نيك ـ مي اندازد وگرنه، اگر كسي بيانديشد كه او مي تواند به هر كار نادرستي دست زند و با خواندن نماز گناه هايش بخشيده شود، اشتباه مي كند. زرتشتي بودن به كردار است و نه به گفتار.

هر نماز با اين زمزمه ها آغاز مي شود:

ـ به نام خداوند بخشنده مهربان

ـ خشن اتره، اهورمزدا = خشنود گردانم، اهورامزدا را.

ـ فروران مزديسنو، زرتوشتريش، وي داي و، اهور تك ايش = 

باور دارم به دين مزداپرستي كه آورده زرتشت است. پيرو آموزش هاي اهورايي هستم كه از ديو (دروغ) و دوگانه پرستي به دور است.

سپس بنا بر آن چه هنگامي از روز يا شب باشد، يكي از نمازهاي پنج گانه خوانده مي شود. 

نمازگاه هاون (بامدادان = از برآمدن خورشيد تا نيمروز)

هاوني! اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اترا اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم فرشته پاسبان بامداد پاك و سازنده را (هاون).

ساونگهي ا، ويس يا اي چ، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، خشن اترا اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم آن سرور دهكده (ويس) را كه پاك و دادگستر و سازنده است.

نمازگاه رپتون (از نيمروز تا پسين)

رپيت وي نا اي، اش ان اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم فرشته پاسبان نيمروز پاك را (رپيتون).

فرادت فشوي، زن تو ما اي چ، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ = من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم آن سرور شهر (زنتو) را كه پاك و دادگستر و سازنده است.

گاه ازيرن (پسين تا فرو رفتن خورشيد)

ازي اي رينا اي، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم فرشته پاسبان پسين پاك را (ازيرن).

فرادت وي را اي، دخيو ما اي چ، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم آن سرور كشور (دخيو) را كه پاك و دادگستر و سازنده است.

نمازگاه سروثرم (فرو رفتن  خورشيد تا نيمه شب)

ايوي سر و ثرما اي، اي بي گيا اي، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم فرشته پاسبان شب (ايو ي سر و ثرم).

فرادت ويسپام، هوجيا اي تي اي، زرتشتر و تما اي چ، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم همه رهروان راه اشويي زرتشت را و سرور اشوان را.

نمازگاه اوشهي نا اي (از نيمه شب تا برآمدن آفتاب)

او شهي نا اي، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ =

من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم فرشته پاسبان پگاه (او شهي نا اي) پاك را.

بزجينا اي نمانيا اي چا، اش ان، اش هرثو، يسنا اي چ، و هما اي چ، خشن اتر اي چ، فرسس ت ي اي چ = من مي ستايم و ارج مي گذارم و خشنود مي كنم آن سرور خانه (نمانا) كه پاك و سازنده و دادگر است.

اگر در اين نمازها ريزبيني كنيم، دو نكته ژرف در آن ها مي بينيم:

نخست اين كه همه آن ها از دو بخش فراهم آمده، در بخش نخست فرشته وابسته به آن گاه ستوده مي شود و در بخش دوم همتاي دنياي او، و اين تركيب نشان دهنده اين معناست كه در همه چيز دو رويه، مينوي و مادي، بايد با هم كار كنند و هر دو راست و پاك باشند.

دوم اين كه در نماز پگاه (سحر) سرور خانه كه زانده و دادگر باشد ستوده مي شود زيرا خانواده مهم ترين واحد اجتماعي است. در نماز بامدادان سرور ده كه سازنده و دادگر باشد ستوده مي شود. در نماز نيمروز سرور سازنده و دادگر شهر و در نماز پسين سرور سازنده و دادگر كشور و سرانجام در نماز شامگاهي سرور اشويي و نيكي كه تاريكي شب را به روشنايي روز مي گرداند ستوده مي شود و معناي آن اين است كه با توجه به هر آنچه اهورايي و معنوي است مي توان جهان مادي را نيكو كرد و شادي بخش كرد.

پس از خواندن نمازگاه بايسته، زرتشتيان نمازهاي سروش باج، نيرنگ كشتي، ستايش خدا، تندرستي و برساد را مي خوانند. به جز سروش باج، بيشتر اوستاهاي نامبرده شده پازند است و پس از ساسانيان نوشته شده است.

بخش هايي از نماز سروش باج كه كهن هستند و هر زرتشتي بايد به نيكويي معناي آن ها را بداند و روزي چند بار با خود زمزمه كند و آن ها را به كار بندد را در اين جا مي آوريم:

اشم وهو و هيشتم استي

اوشتا استي

اوشتا اهمايي هيت اشايي و هيشتايي اشم

راستي و داد (اشا) بهترين (چيز) است.

(شوه) خوشبختي است.

خوشبختي از آن كسي است كه راستي و داد را به خاطر (خوب بودن) راستي و داد انجام مي دهد (و نه به خاطر پاداش).

يتا اهو و اي ري، اتها رتوش، اشات چيت هچا

ونگ هواش، دزد آ مننگهو شيوثننام، انگ هواش مزدا

خشتر مچا، اهورايي آ

ييم، درگوپيو ددت و استارم

همان گونه كه خداوند، راستي و دادگستري است، رهبر دنيايي نيز بايد به خاطر راستي و دادگستري اش (به رهبري) برگزيده شود.

اين هر دو (رهبر معنوي و رهبر مادي) با منش و خرد نيك (وهومن) انتخاب مي شوند تا آن كه همه كارها از روي نيكي و راستي و خرد انجام شود، و راستي و داد، همه جا گسترده شود. و نيكان به نيروي اهورايي دست يابند و با از خودگذشتگي به ياري ناتوانان و ناداران بشتابند.

جسم اونگه مزدا، جسم اونگه مزدا !

مزد يسنو، اهمي، مزد يسنو، زرتهوشتريش، فروران، آستوتسچا، فرورتسچا

آستوي، هوم تم، من، آستوي، هوختم، وچو، آستوي، هورشتم، شي اتم

آستوي، دئنام، ونگهوهيم، مزد يسنيم، فرسپاي اخذرام

نذاسني تيشم، خ ات ودثم، اش انيم

يا، ها اي تينام چا، بوشي ان تي نا مچا، مزيش تا چا

وهيشتا چا، سراش تا چا، يا اهو اي ريش، زرتوشتريش

اهورا اي، مزدا اي، ويسپا وهو چينهمي، ا اشا استي

د اي ن يا ا، مزدايسن ايش، آستو اي تيش

اي اهورامزدا ! به ياري من آي، من پرستنده اهورامزدا هستم. من پرستنده خرد نيك و پيرو زرتشت هستم. من خود را پيرو راستي و پشتيبان استوار در اين دين مي دانم و پيمان مي گذارم كه همه توان خود را در راه انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك به كار برم. من به دين والاي مزداپرستي كه دوركننده جنگ، ناهم آهنگي، دشمني و استواركننده هم آهنگي، آشتي و دوستي است، باور دارم.

كم، نا، مزدا، مو اي ت، پايوم، ددات

هيت، ما، درگواا، دي درشتا، ا ان نگه

انيم، ثوهمات، آثر سجا، مننگهسچا

ييا ا، شياث نا ايش، اشم ثر اشتا، اهورا

تام، موئي، دااستوام، دانا يا اي، فرا و ا چا

ك و رثرم ـ جا توا پ اي سنگها يو اي هنتي

چيترا، موئي دام، اهوم بيش رتوم چيژدي

ات هوئي، وهو، سر اش جنتو، مننگها

مزدا يهمائي، وشي كهما اي چيت

هنگامي كه پيروان بدي و دروغ مرا با خشم و بي رحمي تهديد مي كنند. تنها تو، اهورامزد و نيرويي اهورايي كه تو با انديشه و منش نيك به من داده اي و كردار نيك (من) كه با راستي و داد (اشا) و قانون هميشگي تو هم آهنگ بوده است، مرا نجات مي دهد.

اي اهورامزدا !

اين قانون مقدس (اشا) را به من بازگو كن تا آن را به كار بندم.

مرا آگاه كن، چه كسي نيكان را كه برابر با قانون اشا عمل مي كنند. ياري مي دهد؟

وجدان (دانا) و سروش همه خواستاران انديشه و منش نيك مرا ياري مي دهند.

جسه، م، اونگه، مزده

ام ه، هوتاشته، هوره اذه، وره ترغنه

اهورذاته، ون اين تياوسچه، اوپره تاتو

تواشه، خدانه، زروانه، اكرنه

زروانهه، درغو، خذاته

اي اهورامزدا ! مرا ياري كن !

آن تيزرو، توان بدني و رواني را كه در آفرينش تو براي پيروزي بر بدي ها ارزاني مي دارد، تندرستي و شادي زندگي را به ما ارمغان مي آورد، در زمان بي كران، و در زماني كه برابر با قانون دگرگوني ناپذير تو پايدار مي ماند به من ارزاني دار.

اين بخش هايي از نماز روزانه است كه دانستن و به كار بستن آن ها بر هر زرتشتي بايسته است.
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